
 

 
Analysis of the Compatibility of "Self 

Concentration" with its Plurality of Action 
from the Perspective of Transcendental 

Philosophy 
*Mostafa Azizi Alavijeh   

Abstract 
Introduction: The focus of the ego on a particular subject requires 

that the ego stop doing other things and focus all its attention on one 
thing. On the other hand, some strong and developed egos, while 
having total concentration, engage in several actions and behaviors, and 
this multiplicity and multiplicity of actions do not diminish their focus. 
Now the central question is how can we create a harmony between the 
unity that is necessary for any concentration and this multiplicity and 
multiplicity of activism? 

Methods: The method used in this research is the rational-analytical 
method. 

Findings: If the human being has a vast and continuous identity, and 
enjoys three natural and sensual and rational levels, then the attributes 
and attributes of some of the ranks of man are spread to each other 
because the levels and degrees of a single truth have a mutual influence 
and interplay with each other. If the lowest levels of the human soul, the 
five senses and the imagination of the ego are involved and occupied 
with one subject. This is a great deal of confusion and a distraction of 
the soul, and the whole human identity is occupied. Even the power of 
reason prevents it from its main duties and creates a preoccupation for 
him; for the power of the human self is the degrees of an abstract truth 
called the ego. If a soul becomes involved in an animal or sexual love, 
it occupies the whole soul, and this is the need for the physical 
appearance of the soul and its spiritual survival. Therefore, if any of the 
perceptual powers and stimulation of the ego that are like him reduces 
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his useless and useless work and all serve the same purpose, the result 
is concentration. Concentration means preventing the dispersion and 
dispersing of the breath, and zooming in on a focal point. In the light of 
its intrinsic development and intrinsic flourishing, the human soul 
achieves a degree of purity, acuity and population of forces, which 
becomes the assembly of all meanings and truths in a sudden, aggregate 
and unity. At this stage, the ego, while focusing and paying attention to 
its luminous and luminous essence, contains many truths of existence 
and has a great deal of attention and favors to all of them. The human 
soul is close to the source of power and levelity, the Lord of the 
universe, and many effects and meanings in him are gathered together 
in a crowd and in the form of a multitude, and this existential confusion 
has removed the boundary between unity and plurality and becomes 
comprehensive, and this is the secret between consensus of unity in 
concentration and the multitude of the effects of the soul. 

Conclusion: The more the soul has a more complete population and 
unity, the more meanings and truths it will have, and therefore more 
action. Among the important factors that strengthen the concentration 
of the breath are: inhibition of imagination, reducing the sensory 
preoccupations and avoiding the immersion of sensations, controlling 
the pleasures and desires of the soul and reducing animal desires, 
strengthening of thought, thought and knowledge, and paying full 
attention to the Holy Prophet (s) and strengthening spirituality.  

Keywords: Concentration of Ego, Strength, Effort, Crowd of Forces, 
Imagination, Mind. 

  
 



 

 

  
آن   يگر«تمركز نفس» با كثرت كنش يسازگار ليتحل

  ه ياز منظر حكمت متعال
 مصطفي عزيزي علويجه*

  چكيده 
تمام    كنشگرتمركز نفس    فرايند است. در    يپژوهجذاب در نفس  ياز محورها  يكيخاص    يتمركز نفس بر موضوع

و   يادراك  يقوا  عياز توز  ديمنظور با  نيا  يو برا  كنديم  معطوف   يو كانون  يمركز  نقطه  كيرا در    شيتوجه خو

  گريد  ي دارد. از سو  و با كثرت منافات  يركز با وحدت سازگارتم  رو  ني از ا  د؛ ينما  اجتناب  شيخو  يكيتحر

شأنٌ    شغلهيو مظهر «لا  گوناگون توانمندند  يهايكنشگربالا بر    ياز تمركز  يمندبهره  نيدر ع  ينفوس قو  يبرخ

«وحدت»    يتمركز نفس كه اقتضا  انيم  تواني م  يلي با چه تحل  كه  آن است  يپرسش اصل  .اندعن شأن» شده 

«تمركز» و «تكثّر»    نمود؟  جادي نفوس وفاق ا  يمتعدد برخ  يهايكنشگربا    ، نش خاص را داردك  كيو انجام  

  ي انسان  نفس  است.  مسئله  نيحلّ ا  يدر پ  يل يتحل  - يروش عقل  پژوهش با  نيا  شوند؟يم  جمع  گريكديچگونه با  

از   يمجمع انبوه  شودي كه م  ابديي م  قوا دست  تياز بساطت و حدت و جمع   يابه درجه  يدر پرتو تكامل ذات

 قياز حقا  يريكث  دربردارنده  شي توجه به ذات خو  نيمرحله نفس در ع  نيدر ا  ،يبه نحو اندماج  قيو حقا  يمعان

پرتو حركت اشتداد  يهست در  از    ي است.  تمركز  گستره  گسترش   كيبه    قيّمحدوده مض  كينفس،  دامنه موسّع 

  . ابدييم قوا دست تينفس به مرتبه جمع  ،شده وحدت و كثرت زدوده انيتقابل م جهيو درنت كنديم دا يپ

   .ذهن له،يقوا، متخ تينفس، همتّ، جمع  يتمركز نفس، قوا : كليدي   واژگان 

  

 

  azizialavi1356@gmail.com                             .هيالعالم  ي المصطف ةمع گروه فلسفه جادانشيار  *

 ١٤٠٢/ ١٧/٠٢تاريخ تأييد:                ٢١/٠٥/١٤٠٢تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٣، بهار  ٩٧شماره    وپنجم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه
هر گونه شكوفايي استعدادهاي انسان    و ذهن همين بس كه زمينهدر اهميت تمركز نفس  

جاب را  دانش  مرزهاي  و  داشته  نوآوري  انديشمندي  اگر  و  جاهاست؛  اگر    نموده  نيز 

خوش خلاقيت  و  هنر  عرصه  در  صنعتخدر   هنرمندي  اگر  و  پيشرفت شيده  مايه  گري 

باطل پيروزي حاصل و  صنعتي يك كشور شده و اگر در ميدان جنگ ميان دو جبهه حق  

شده، همگي مرهون تمركز نفس و تجميع نيروهاي دروني و بيروني بر هدف مورد نظر  

هايي كه در زندگي روزمره متوجه انسان ا و زيان هبوده است. درمقابل بسياري از آسيب

نشئشودمي در ت،  است.  ذهني  تشويش  و  پراكندگي  و  فكري  تشتّت  نوعي  از  گرفته 

اميرم غيرمهم مايه    عليمنان  ؤروايتي  امور  به  تر خواهد تباهي مهم فرمودند: «پرداختن 

  فرمايند: مي فضيل بن يساربه  امام صادقهمچنين ؛ ) ٦٢٦، ص ق ١٤١٠الآمدي، ( شد»
باشد واحد  او  غمّ  و  همّ  را كفايت  ،كسي كه  او  اما كسي كه    ؛كندمي  خداوند خواسته 

همت و نيروي او پراكنده باشد و به هر وادي تعلق بگيرد، خداوند باكي ندارد چنين فردي 

  ). ٢٤٦، ص ٢، جق ١٤٠٧كليني، ( در هر وادي هلاكتي واقع شود

منظ چهار  از  ذهن  و  نفس  تمركز  روانموضوع  عرفاني،  فلسفي،  ديني  ر  و  شناختي 

است بررسي  و  تحليل  حكيم    . شايان  فلسفي  منظر  تمرك  هينلصدرالمتأاز  به از  نفس  ز 

«اراده و  همّت»  مي  «تأكّد  تعبير  ص ق ١٤٠٤ملاصدرا،  (  كندمجزومه»  در   .)٢١٥،  ايشان 

ياد استحكام صورت»  و  «تأكّد  به  نفس  تمركز  اين  از  ديگري  را،  ملاصد(  كندمي  جاي 

اصطلاح تأكّد صورت ذهني و استحكام آن در نفس را    ملاصدرا  . )٥٠٨، ص ٣، ج ق ١٤١٠

  . )٢٧٣، ص ١٣٧٥، سيناابن( وام گرفته است شفاءدر كتاب   سيناابناز 

باور  اين  و  تثبيت شود  و  نفس كلي مستحكم  در  علمي  اگر صورت  اساس  اين  بر 

خارجي از اين   گاهي ماده  گردد،   شكل بگيرد كه آن صورت بايد در بيرون نفس محقق
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در رويكرد فلسفي    . همان)(  يابدمي   آن صورت در بيرون عينيت  ، اراده راسخ منفعل شده

مي پرسش تلاش  اين  به  موضوع  شود  يك  بر  نفس  تمركز  منشأ  شود:  داده  پاسخ  ها 

نفس   قواي  برخي  آيا  او؟  قواي  ويژگي  يا  است  نفس  ويژگي  «تمركز»  آيا  چيست؟ 

  زاحم فعاليت و تمركز قواي ديگر شوند؟ توانند مانع و ممي

باطني   هويت  و  به حقيقت  نفس  بازگشتن  تمركز،  اصلي  عرفاني خاستگاه  منظر  از 

شود؛ هرچه نفس مراتب باطني خويش  مي الحقائق» گفته   ةحقيقخويش است كه به آن «

ب و  برساند  فعليت  به  نارا  يا «همّت»  قوا»  «جمعيت  مقام  بيشتري   ل ه  تمركز  به   گردد، 

اين   صدرالمتألهينيابد.  مي  دست را  قوا»  مي  «جمعيت  تعريف  و    كند:گونه  قوا  «اگر 

شودتوانايي متمركز  نقطه  يك  در  انسان  روحي  گونه  ، هاي  واحد  به  شيء  يك  كه  اي 

  شود»مي  آن شيء در خارج محقق  ، خواهد، نفوذ كردهگردد، همّت او نسبت به آنچه مي

  . )١٢٦، ص ٨ج ق، ١٤١٠ملاصدرا، (

ها شده و بيشتر به تكنيك   اي از تمركز ذهن اشارهشناسي به تعريف سربستهر رواند

همچنين   ؛ شودمي  هاي ذهني و بدني پرداختههاي تقويت تمركز ذهن و تمرين و مهارت 

نيّت» «تقويت  به  آن  از  گاهي  و  شده  نفس  تمركز  به  اشاراتي  ديني  متون  صدوق،  (  در 

جق ١٤١٣ ص ٤،  اس   تعبير  )٤٠٠،  دغدغهشده  از    ت.  نفس  تمركز  تحليل  مقاله  اين  اصلي 

  منظر فلسفي و عرفاني است با تكيه بر ديدگاه حكمت متعاليه. 

اصلي اين پژوهش عبارت است از اينكه: تمركز نفس بر يك موضوع خاص    مسئله

اقتضا دارد كه نفس از پرداختن به كارهاي ديگر بازبماند و تمام توجه خويش را بر يك  

ك معطوف  نفس   ؛ ندچيز  برخي  ديگر  سوي  رشداز  اينكه  هاي  عين  در  قوي  و  يافته 

پردازند و اين تكثرّ و تعدّد كارها  به چندين كنش و رفتار مي ، ندابرخوردار از تمركزي تام 

آنها موجب چنين  بلكه مي  ؛ كاهداز تمركز آنها نمي توان گفت قدرت و توانمندي نفس 
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شوند مظهر يشغله شأن عن شأن» و ميكه «لا  رسندها به مقامي ميتكثري شده است؛ آن

توان ميان حال پرسش محوري اين است كه چگونه مي   «دانٍ في علوّه و عالٍ في دنوهّ». 

تعدّد   تكثّر و  اين  با  ها سازگاري و وفاق  يكنشگروحدت كه لازمه هر تمركزي است 

  ايجاد نمود؟  

پيشينه   روان   نيزدرباره  منظر  از  اگرچه  گفت  مهارت شناختبايد  درباره  مقالاتي  ي 

تمركز نفس از ديدگاه حكمت   دربارهتمركز و كنترل ذهن و ورزش مغزي نگاشته شده، 

سازگاري ميان وحدت و كثرت در موضوع تمركز،   تعاليه و نيز پاسخ به چالش نحوهم

  آيد. مي اثري علمي يافت نشد و اين همان نقطه اصلي نوآوري اين تحقيق به شمار 

  فهوم «تمركز نفس»تحليل مالف) 
معن به  «رَكَزَ»  ريشه  از  مشتق  تثبيت اتمركز  نقطه ي  در  چيزي  پايين  كردن  سمت  به  اي 

نيزه در زمين و نصب  اننداست؛ م نوع ثبات در زمين كاشتن  كردن آن كه متضمن يك 

ص ١٣٧٨فارس،  ابن(  است ب)٣٩٢،  تمركز  بنابراين  يك  .  در  گردآمدن  معناي  يا  ه  جا 

شدن به يك موضوع است؛ مانند حالت كه لازمه آن متوجه و معطوفگرفتن در يك قرار 

اين از  افكار؛  تمركز  يا  حواس  معن   تمركز  به  تمركزگرايي  جمارو  و  ع ي  عناصر  كردن 

  . )١٨٩٥، ص ١٣٨٢انوري،  ( پارچهجا يا به صورت واحد و يك اجزاي چيزي در يك 

است آن  لغوي  معناي  با  مرتبط  تمركز كه  عقلي  مفهوم  و  يك «  ، در  نقطه مركزي 

به خود معطوف را  نفس  قوي  التفات  و  توجه  كه  دارد  وجود  اساساًمي  كانوني»    دارد. 

ناپايداري  ثبات و استقرار در لوازم معناي تمركز است  يك نقطه بدون تزلزل و  اين    . از 

  آن محور كانوني است؛گرايي و انعطاف ذهن و نفس بر  موجب يك نوع وحدت ويژگي  

آيد. حكيمان  مي  و تفرقّ و تشتّت و تكثرّ مانع اصلي تمركز به شمار   رو پراكندگي  از اين

ند كه اگر يك بيمار با تأكد و تمركز، سلامتي و صحت خود را تصور كند، ممكن  ابرآن
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كه اگر فرد سالمي با تمركز تصور  تأثير بپذيرد و سالم شود؛ همچناناست از اين تصور  

  . )١٨٣، ص ٢، جق ١٤١٠ملاصدرا، ( كند كه بيمار شده، ممكن است بيمار شود

فوق  اهميت  واجد  موضوع  يك  تا  آنكه  توجه  قرار شايان  نفس  براي  ويژه  و  العاده 

نمي تمركز  آن  بر  نفس  يا  نگيرد،  انسان  جدي  نياز  يك  از  برخاسته  اهميت  اين  كند. 

  مربوط به نفع و سود و كمال اوست. 

    تحليل تمركز نفس از ديدگاه صدر المتألهينب) 
تفاوت نفوس   و  درجات  داراي  پستي  و  شرافت  نقص،  و  كمال  در  زيادي  انساني  هاي 

توانا  ؛ است و سترگ  بزرگ  انجام كارهاي  بر  قوي  نفوس  از  تنوع  ي برخي  از جهت  و  ند 

نفوسي جامع نشئهچن  . ندكنشگرهاي گوناگون  ي در زمينهكنشگر . نداهاي وجودي ين 

ضعيفه در  نفوس  توانمقابل  چنين  فاقد  كه  هستند  باي  هستند؛  شگرفي  نمونه مندي    راي 

ناتواني   و  ضعيف  باز  هستند نفوس  ديگر  كارهاي  از  را  آنها  كاري  انجام  دارد؛  مي  كه 

شود يا اگر حواس ظاهري آنها مختل مي  ، چنين نفوس ناتواني اگر به تفكر مشغول شدند

ين اگر  مانند؛ همچنمي گانه آنها به ادراك محسوسات مشغول شد، از تفكر بازحواس پنج 

ولي در همين حال    ؛ گرددبه حركات ارادي مشغول شدند، قواي ادراكي آنها مختل مي

مي  را  نيرومندي  و  قوي  نمودهنفوس  جمع  تحريك  و  ادراك  انواع  همه  بين  كه   ، بينيم 

ويژه در كارهايي كه مربوط به  به   ؛ شوداشتغال به كاري مانع پرداختن به كار ديگر نمي 

است.  فضاي باطني  «نفوس    بخشل  صاحب  دوم  قسم  و  ضعيفه»  «نفوس  صاحب  اول 

،  ق ١٤١٠ملاصدرا،  (  نداشوند كه در حكمت و حريّت شبيه مبادي عاليه قويه» ناميده مي

  . )٨٦، ص ٩ج

پژوهش اين  در  اساسي  وحدتي    ،پرسش  ميان  كه لازمه است  تبيين چگونگي جمع 

كثرت   با  نفس  مكنشگر تمركز  حكمت  ديدگاه  تحليل  است.  قويه  نفوس  در ي  تعاليه 
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  پاسخ به اين پرسش منوط به مقدمات ذيل است:  

تأثير فراواني    صدرالمتألهين: نگاه  نخست   مقدمه به پيوند وثيق و شديد نفس و بدن 

بر دارد؛  نفس  تمركز  موضوع  يك   در  از  مرتبه  دو  بدن  و  نفس  متعاليه  حكمت  پايه 

تا با لاترين مرتبه تجرد و  حقيقت واحدند: «هر نفسي از آغاز پيوندش به بدن و حدوثش 

بودنش، شيء واحد و جوهري واحد است و در تحت ماهيت نوعي انسان  عاقل و معقول 

  . )٣٤٤، ص ٨، ج م١٩٨١ملاصدرا، ( باشد»مندرج مي

پس ثبات و عدم اضطراب و تزلزل    ، اگر نفس و بدن دو مرتبه يك حقيقت واحدند

د گذاشت و موجب سكونت و  نفس در مرتبه نازله هويت انسان يعني بدن او تأثير خواه 

كه اضطراب و تشويش بدني در اضطراب و عدم سكونت و  تمركز بدن خواهد بود؛ چنان 

  بود.   تمركز نفس مؤثر خواهد

دامنه  يك هويت  انسان  اگر  ديگر  بيان  بهرهبه  دارد و  پيوسته  و  مرتبه دار  سه  از  مند 

اتب انسان به برخي  مرهاي برخي  ست، پس صفات و ويژگينفساني و عقلاني ا  ، طبيعي

ثّر أثير و تأد؛ زيرا مراتب و درجات يك حقيقت واحد در يكديگر تكنديگر سرايت مي

نازل  اگر  دارند؛  يعني حواسمتقابل  انساني  نفس  و قوه خيال نفس    ترين مراتب  پنجگانه 

سرگرم يك موضوعي شود، اين درگيري و سرگرمي به مراتب ديگر نفس نيز    درگير و

كرده ميه،  سرايت  مشغول  خود  به  را  انسان  هويت  از  كندمه  نيز  را  عاقله  قوه  حتي  ؛ 

داشته باز  اصلي خود  او مشغله مي  ، وظايف  مراتب براي  انساني  نفس  قواي  زيرا  آفريند؛ 

اگر نفسي درگير يك عشق شهواني و حيواني شد يا    ؛ ندايك حقيقت مجرد به نام نفس 

مقتضاي   ، كند و اينبه خود مشغول ميگرفت، كل نفس را  در دام يك تعلّق خاطر قرار 

  روحاني آن است:   اني نفس و بقايحدوث جسم
نفس   كه  است  آن  ديگر  برخي  به  نفس  مراتب  از  برخي  حالات  سرايت  سرّ 
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 همه  ،البقاء و داراي مراتب گوناگوني است؛ از اين رو نفسةنيالحدوث و روحاةنيجسما

ين خاطر صفت و ويژگي برخي از  مه  مراتب خويش است؛ به   قوا و اصلي محفوظ در همه

كند؛ پس انسان خردمند و عارف بايد متفطن باشد نفس مي   مراتب به برخي ديگر سرايت

بر   كه  وحدتي  تعالي است؛  است كه ظلّ وحدت حقّه حق  حقيقي  وحدت جمعي  داراي 

  ).٢٤٤، ص ٥ج ،ق ١٤٢١سبزواري، ( همه وحدات و كثرات احاطه دارد

دقيقا ميان نفس و قوايش برقرار است؛ زيرا    ؛بدن وجود داردميان نفس و  كه  پيوند وثيقي  

  آيد: قواي نفس چيزي متمايز از خود نفس نيست؛ بلكه همان مراتب نفس به شمار مي
داراي وحدت جمعي و سايه وحدت   ،نفس انساني به خاطر اينكه از سنخ عالم ملكوت است

دهنده و محرّك و  حساّس و رشدرو نفس به خودي خود عاقل و متخيل و    الهي است؛ از اين

حواس  مرتبه  به  محسوسات  ادراك  هنگام  نفس  درنتيجه  است؛  جسم  طبيعت  در   ساري 

بهپنج  را  حسي  ابزارهاي  و  نموده  تنزل  قوهميكارگانه  عين  ديدن  هنگام  در  پس  ي گيرد، 

  ). ٢٨٨، ص ق ١٤٠١ملاصدرا، ( شودي سامعه مي باصره، و در هنگام شنيدن عين قوه 

ند، از كارهاي  اي ن اگر هر يك از قواي ادراكي و تحريكي نفس كه عين اوبنابراي

فايده خود بكاهد و همه در خدمت يك هدف و غايت درآيند، نتيجه آن  د و هرز و بييزا

پراكنده  از  جلوگيري  يعني  تمركز  است.  پخشتمركز  و  و كاري  نفس  توان  كردن 

 زكردن قوا بر يك نقطه كانوني. تمرك

ديگر بيان  جلب   به  خود  به  را  انسان  تحريكي  و  ادراكي  قواي  تمام  نفس  تمركز 

مي  ، نموده قرار  توجه  مورد  موضوع  آن  شناخت  و  ادراك  خدمت  رو در  اين  از  دهد؛ 

  شوند. حواس ديگر در هنگام تمركز بر يك نقطه تعطيل يا نيمه تعطيل مي

نساني به  پيرو آن تشكيك مراتب نفس ا  تشكيك مراتب وجود و  پايه  : برمقدمه دوم 

مرتبهه كمال  و  قوت  و  ميزان شدت  باشد  ر  بيشتر  اوج    ، وجودي  به  او  در  ويژگي  سه 

احاطه و دربردارندگي نسبت به    - ٢  ؛ خودآگاهي و علم حضوري به خويش  - ١  رسد:مي
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  .هايكنشگرشدت و كثرت افعال و آثار و  - ٣حقايق هستي؛ 
كامل وجود  فعليت هرچه  و  تامّ يافتهتر  و  پيدائيش تالهويّهتر  و  ظهور  و  انكشاف  باشد،  ر 

تر و  و هرچه وجود ضعيف  بيشتر است  و اشتمالش بر اشيا  تر و شديدتر بوده و احاطهقوي

پنهانناقص باشد،  تاريك تر  و  ناقصتر  و ظهورش  فعليت  و  ميتر است  ملاصدرا،  (  باشدتر 

  ). ١٥٤، ص ٦، جم١٩٨١

ور و خفا، حضور و غيبت بر پايه حكمت متعاليه علم و جهل، نور و ظلمت، ظه  بر

كامل  وجود  وجودند؛  ضعف  و  شدت  حضور مدار  و  علم  مستلزم  وجود كامل   تر  و  تر 

تر، جهل و خفا را به همراه دارند. نفس انسان نيز از اين اصل و قاعده كلي مستثنا  ضعيف 

مند از قرب حقيقي به حق تعالي باشد، از تحصّل و فعليت  نيست؛ به هر اندازه نفس بهره

تر و شديدتر خواهد بود. و كمال بيشتري برخوردار است و بالتبع معرفتش به خود، كامل

تكامل وجود در حكمت متعاليه از رهگذر حركت جوهري نفس و دگرگوني ذاتي او  

عنصري مراحل  از  گذار  از  پس  انساني  نفس  است؛  نخستين   ، ميسر  به  نباتي  و  جمادي 

النفس  «از اين مرتبه به    ملاصدرا  شود. ي مي، داراي ادراك حسمرزهاي حيوانيت رسيده

مي تعبير  است  . كندالحسّاسه»  بالقوه  متخيّل  و  بالفعل  حساس  نفس،  مرتبه  اين   ؛ در 

از حيوانات ناقص مانند حلزون چنان فاقد قوه خيال.  ها چنينها و صدف كه برخي  اند و 

ه است كه از آن به پس از فعليت و استحكام قوه متخيله، نفس هنوز عاقل و معقول بالقو

تبديل به عاقل    ، متحد شودهاي عقلي  اگر نفس با صورت   . شود«عقل هيولاني» تعبير مي

درست بر    گردد؛ ودات جهان مادي و جسماني ميبالفعل شده و وجودي متمايز از موج

پيشيني مراتب  مادي  خلاف  عالم  همين  جزو  برخي  كه  و    نفس  آن  به  وابسته  برخي  و 

           . )٤٣٦، ص ٣، جق ١٤١٠ملاصدرا، ( باشندجهان مادي و فرامادي ميبرخي حد وسط ميان 

اي رو نفس انساني در پرتو تكامل ذاتي و شكوفايي جوهري خويش به درجه  اين  از

معاني و حقايق به    شود مجمع همهيابد كه مي مي  از بساطت وحدت و جمعيت قوا دست
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و بساطت و وحدت  اندماجي  اين مرحله نفس  . نحو  به ذات    در  تمركز و توجه  در عين 

و مشتمل بر بسياري از حقايق هستي است و به همه    نوراني و تابناك خويش دربردارنده

قوي  وجود  «هرچه  دارد:  التفات  و  توجه  باشدآنها  شديدتر  و  او    ، تر  در  بيشتري  معاني 

  ق ١٤٢٢ملاصدرا،  (  طور بالعكس»  شود و همين مي  مندمج بوده و آثار بيشتري از او صادر 

  گويد: مي حكيم سبزواري . )١٥١، ص ب
اند، چه جاى نفوس قويّه شريفه كه آنها را مراتب  و گذشت كه نفوس قويّه، وافى به جوانب

هستند و    - جلّ جلاله  - چه جاى اكمل مراتب آنها كه مظهر اكمل خداوند  ، متفاضله بود

«ملك مقربّ»،    با حقيقت  و حقيقت او  اندآيت كبراى «من لايشغله شأن عن شأن» شده 

  . )٤٦٩، ص ق ١٤٢٥سبزواري، ( اتّصال معنوى حقيقى پيدا كند

ذكر   اين  استشايان  از  است؛  ذومراتب  و  مشكك  حقيقتي  نفس»  رو    «تمركز 

به شدت و ضعف و نقص اين    شودو كمال و زيادتي و نقصان مي  متصف  و راز و رمز 

نمود.   وجوجست نفس    اختلاف مراتب تشكيكي تمركز را بايد در مراتب توجه و التفات 

تام،   توجه  عين فرق» و «فرق در عين به مقام «جمع در    يابيدستنقطه اوج تمركز و 

كه اهل معرفت از آن به مقام اجمال در عين تفصيل و تفصيل در عين اجمال   جمع» است

رسد كه در عين توجه به يك امر خاص  اي ميبه مرتبه   كنند. يعني نفس در تمركزياد مي 

همه   و به  وحدت  ميان  كمالي  مرتبه  اين  در  دارد.  ذاتي  التفات  و  نفساني  احاطه  چيز 

  كثرت تنافي وجود ندارد؛ بلكه كثرت مندمج در وحدت و وحدت، قبض كثرت است. 

اي براي : از نكات شايان توجه آنكه خداوند نفس انساني را مثال و نمونه مقدمه سوم 

فس نردباني باشد براي معرفت پروردگار؛  ذات و صفات و افعال خود قرار داد تا معرفت ن

و ويژگي ماده  از  مجرد  را  نفس  سرشت  و  ذات  رو  اين  قرار از  مادي  را    هاي  آن  و  داد 

قدرت  به   و  سمع  ، حيات   ، اراده   ، علم  ، داراي  شبيه  مملكتي  او  براي  و  ساخت  بصر 

از سنخ    بيافريند. اما نفس انساني اگرچه  ، داد تا هرچه را اراده كند  مملكت خويش قرار 
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اينكه در مراتب نزول   دليلعالم ملكوت و جهان قدرت و سطوت و خلاقيت است، به  

واقع شده و ميان او و خداوند كه سرچشمه قدرت و خلاقيت است فاصله وجود دارد، 

ند ارو اهل معرفت برآن  هاي او به فعليت نرسيده است؛ از ايندچار ضعف شده و توانايي 

واسطه ش كثرت  يك  ميان  وجودها  سرچشمه  و  او    ، يء  وجود  ضعف  و  سستي  موجب 

ضعف   ، اين پايه علت اصلي عدم تمركز نفس  بر  . )٢٦٦، ص ١، جم١٩٨١ملاصدرا،  (  شودمي

اثر فاصله بوجودي نفس   به  ر  انساني  اندازه نفس  از سرچشمه هستي است. به هر  گرفتن 

د، قدرت بيشتري  هاي مادي و حيواني فاصله بگيريابد و از آلودگي   مقام تجرد تام دست

بر تمركز و تجميع قوا پيدا خواهد كرد و عكس همين معادله نيز صادق است. از اين رو 

اندازه وجود قوي   بر باشدتر و كاملپايه حكمت متعاليه هر  او    ، تر  آگاهي در  و  ادراك 

آگاهي و علم او به    ، تر استتر خواهد بود؛ لذا موجود عقلي چون كامل تر و كامل قوي 

تر تر و ناقصتر تيب موجود خيالي و محسوس چون ضعيف   به همين  ؛ تر استامل اشيا ك

  . )٤١٦، ص ٦، جق ١٤١٠ملاصدرا، ( تر استاست، آگاهي و علم او ناقص 

شود: چگونه خص ميگانه پاسخ به پرسش اصلي اين پژوهش مش از اين مقدمات سه

  ازگار است؟ هاي نفس س يكنشگربا كثرت افعال و  ، تمركز است وحدت كه لازمه

پروردگار هستي   يعني  قدرت و سطوت  به سرچشمه  به هر ميزان  انسان  نفس  چون 

آيد  مي  كند، آثار و معاني زيادي در او به نحو بساطت و جمعيت گرد  قرب وجودي پيدا

و اين    شود، جامع هر دو ميو اين اشتداد وجودي مرز ميان وحدت و كثرت را برداشته

  وحدت در تمركز و كثرت آثار نفس.  است راز و رمز ميان وفاق

توان سازگاري ميان وحدت و كثرت در تمركز نفس را از  ديگر مي  در يك تحليل

بازگشت كثرات به وحدت را در قواي   المتألهينصدر.  ديدگاه حكمت متعاليه بيان نمود

دانسته جاري  و  ساري  باطني  و  ت  ظاهري  منشأ  را  آن  و  و  در ضبط  نفس  نيروي  و  وان 
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ميا  احاطه متعدد  عوالم  بر  برآن  . داندو  پنج   ند هماناايشان  به يك  گونه كه حواس  گانه 

برمي مشترك  حس  نام  به  واحد  و  مجمع  مدركه  از  اعم  باطني  قواي  همچنين  گردد، 

گردد و آن نفس نوراني و ذات فياض  مي  محرّكه به يك سرچشمه قدرت و بساطت باز

همگي به يك وحدت بسيط و فرامادي  انسان است. كثرات قواي ظاهري و باطني نفس  

رو هرچه قواي نفس اعم ظاهري و باطني و نيز    از اين  ؛ گرددبرمي  ، كه همان نفس است

گردد،   مندمج  و  مندك  نفس  نام  به  وحدتي  مركز  يك  در  تحريكي  و  ادراكي  از  اعم 

او بيشتر شده و قدرتش بر تصرف و اختراع صور  شود و ها بيشتر مي ت اشتداد وجودي 

ق فاياين  است  ، قدرت  واحده  قوه  در  او  قواي  تجميع  و  نفس  تمركز  ملاصدرا،  (  معلول 

جق ١٤١٠ ص ٩،  چنان)١٧٨،  اضافي  .  اوصاف  و  فعلي  همه صفات  متعال  خداوند  در  كه 

ملاصدرا،  (  گرددذات مقدسش به يك صفت محوري و مركزي به نام قيوميّت ذاتيه برمي

 د ن تكثر و توحّد در تمركز نفس را باي بنابراين راز و رمز وفاق ميا  . )٣٤٩، ص الف  ق ١٤٢٢

  نمود.  وجوجستدر بازگشت كثرت قواي نفس به وحدت 

  راهكارهاي سير نفس از كثرت به وحدت ج) 
توان اين را دارد كه    ، بيان شد كه اگر نفس به مقام وحدت به جمعيت و اندماج قوا برسد

ايجاد نفس، سازگاري  تمركز  در گستره  تكثر  و  اينجا شايسته نمايد  ميان وحدت  در   .

و   وحدت  جنبه  تقويت  براي  متعاليه  در حكمت  پيشنهادي  راهكارهاي  برخي  به  است 

  شود. اشاره ، قدرت نفس كه همان تمركز نفس است

انساني دو كار و   بايد گفت جوهر نفس  باب مقدمه  اصلي دارد؛ يك كنشگراز  ي 

بدن و يك كار نسبت به  كار نسبت به بدن خود دارد و آن عبارت است از تدبير و اداره  

ذات و مبادي خويش دارد كه همان تعقل و ادراك عقلي است. اين دو كار با يكديگر  

مانع همديگر مي و  دو فعل مشغول  ناسازگارند  اين  از  يكي  به  انساني  نفس  اگر  شوند؛ 
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منصرف مياز ديگري روي  ، شد از اينگردان و  اين دو فعل رو جمع   شود؛  كردن ميان 

باشد، مگر  داختن به بدن و تعقل كه كارويژه نفس ناطقه است، دشوار مينفس يعني پر

در    صدرالمتألهينيشغله شأن عن شأن» هستند. حكيم  كه مظهر «لا  هاي قويبراي نفس

  گويد: باره مي اين
مشغول  اگر   خود  به  را  نفس  چيزي  از  لذت   ،سازدترس  از  ميديگر  باز  اگر  بردن  و  ماند 

كند و اگر نفس به امور عقلي و  سازد، ديگر احساس درد نمي  خشم او را به خود مشغول

تواند به كارهاي ديگر مشغول گردد؛ پس برخي  تعقل آنها مشغول باشد، در آن حالت نمي 

دارد، مگر اينكه نفس انسان مي  امور، نفس ضعيف را از التفات و توجه به امور ديگر باز

قدس موجود  يك  به  تبديل  و  شده  نيرومند  و  است قوي  قوّت  نهايت  در  كه  گردد    ي 

    . )٢٩٦، ص ١٣٩٥ملاصدرا، (

پراكنده ن آنتيجه    و  توزيع  امور كه  و  بدن  تدبير  براي  نفس  توجه  و  قدرت  كردن 

مي  نفساني  نيروي  تجمع  و  تمركز  از  مانع  آنجسماني،  دنبال  به  و  قدرت   ، شود  و  اثر 

  يابد: حقيقي نفس ظهور و بروز نمي 
ها و هواهاي نفساني او را از پرداختن به گوهر نوراني  خواستهآوردن نفس به پيروي از  روي

سوق  بيروني  تمايلات  به  را  او  و  داشته  باز  شعور   .دهدمي   خويش  و  توان  حالت  اين  در 

باز خويش  خويشتن  از  و  نموده  تقسيم  و  توزيع  آنها  بين  را  طباطبايي،  (  ماندمي  خويش 

  . )١٨١، ص ٦، ج١٣٩٠

پرسش   اين مقدمه  به  توجه  عوامل و راهبا  اين است كه  هاي تقويت و رشد اساسي 

  تمركز نفس از ديدگاه حكمي و فلسفي چيست؟ 

دن و تسلط بر قواي ادراكي كرمهار   ترين عوامل تقويت تمركز نفسيكي از مهم.  ١

قوه متخيله استو تحريكي نفس به پژوهان قواي نفس همگي خادم نفسبه باور    . ويژه 

رو اشتغال نفس به برخي قوا، او   از اين  ؛ كنددبير و مديريت مياند و نفس آن قوا را تنفس 

و آنها را    مهار تواند قواي مغفول را  دارد؛ يعني نفس نميمي  را از پرداختن به ساير قوا باز
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اي هستند كه هاي ضعيف و معمولي به گونه كند. بنابراين نفس به صواب و حق راهبري

خود   در  با  فرواگر  امور  به  و  ازروند  بپردازند،  از    طنه  بيرون  و  ظاهره  امور  به  پرداختن 

باز امور  مي  خويش  به  افراطي  توجه  و  شوند  در محسوسات  غرق  اگر  بالعكس  و  مانند 

اين توجه نفس و  . مانندمياز قواي باطني و نظارت دروني باز  باشند،  بيرون از خود داشته

شود؛ اگر نفس به كي هر دو ميگرداني او از برخي قوا شامل قواي ادراكي و تحريروي

ه قوه دربار همچنين    ؛ شوداز قواي ادراكي باطني غافل مي  ، قواي ادراكي ظاهري بپردازد

  . )٢٣٧ص  ،١٣٧٥سينا، ابن  /٨٦، ص ٩، جق ١٤١٠ملاصدرا، (  غضبيه و شهويه چنين است

كنند كه اگر نفس به دلايلي از برخي قواي خويش  حكيمان اين نكته را گوشزد مي

بر    ، تر استگرتر و طغياناي كه از همه سركش شد و آنها را كنترل نكرد، آن قوهغافل  

بخشد. آنها سه افعال و كارهاي مورد ميل و طبع خودش را تحكيم مي  ، انسان چيره شده

شدن شمرند: الف) عارض عامل مهم را براي غفلت نفس از كنترل و تدبير قوايش برمي

بر نفس ت  ، يك آفت و سستي  بيماريمانند  يا  ج) كثرت   ؛ ب) استراحت و خواب   ؛ رس 

  . همان)( گرداني از ساير قواكارگيري يكي از قوا و روياهتمام و اشتغال نفس در به 

بر نفس  باورند    پژوهان  ناطقهاين  همان جنبه  نفس  يا  به  انسان  او  تحت عقلي  شدت 

تخيله بر اساس غريزه  پذير است؛ زيرا اين قوه متأثير قوه متخيله بوده و نسبت به او آسيب

پردازي است و از اين شاخه به آن  گري و صورت در حال صورت   پيوستهو سرشت خود  

گاه عاقله    اي كه هرگونه   ؛ بهاستو سركشي    كندمي  قوه عاقله سرپيچي  از  ، شاخه پريده

مهار   از تحت كنترل و  ، گيرد، با او همراهي نكرده  مسير درستي به كار بخواهد او را در  

ب مي نفس  بالعكس يرون  و  مشغول  رود  خود  به  را  نفس   . داردمي  نفس  حالت،  اين  در 

مطلوبي   بودهرا  هدف  آن  دنبال  به  مي  ، كه  خيال فراموش  دنبال  و  و  پردازيكند  ها 

از اين رو برگرداندن نفس به هدف و وظيفه اصلي خويش    ؛ رودهاي متخيله ميگريهرزه
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  . )٢٤٢، ص ١٣٧٥سينا، ابن ( استنيازمند تذكر و يادآوري 

داشتن سركش متخيله و آن را تحت فرمان و سلطه عقل نگاه  زدن بر قوهبنابراين لگام 

ن  تام  توجه  و  تمركز  اصلي  سرچشمه  دارد.  نفس  آرامش  و  تمركز  در  بسزايي  فس  نقش 

است.  نفس»  «كنترل  يا  نفس»  از    «ضبط  مراقبت  و  خود  ذهن  كنترل  پرتو  در  انسان 

  متمركز كند.  اند قواي خويش را در يك محور خاصتوهاي ذهني خويش ميورودي

نفس  . ٢ تمركز  تقويت  براي  دوم  سبب   ، عامل  علم  است؛  تفكر  و  دانش  تقويت 

بنابراين نفسي كه در پرتو    نيرومندي نفس و جهالت موجب ضعف و سستي نفس است. 

ساير قواي حيواني همچون واهمه و    هجوم د، مورد  وش مياندوزي تقويت نتفكر و دانش 

زيرا قوه وهميه سلطان و رئيس قواي حيواني استميتخيله قرار م كه عقل  چنان  ؛ گيرد؛ 

  . )١٢٦، ص ٤، ج ق ١٤٢١سبزواري،  ( قواي عقلي استسلطان 

هاي  شدن در امور حسي و لذت يكي از موانع اصلي تمركز نفس فرورفتن و غرق.  ٣

نفس»    تمركزبه «   يابيدستها در راه  ترين موانع و گردنه يكي از بزرگ محسوس است.  

   اشتغال به بدن و شواغل حسي است:

  ريهّ قد حجزت نفوسنا النو     و انّما الشّواغل الحسيّه

  دارد مي هاي نوراني ما را از پرداختن به خود باز هاي حسي نفس همانا مشغله
  ) ٢٢١، ج، ص ١٤٢١(سبزواري، 

، نفس  است  لذا در حالت خواب يا بيماري و اغما كه حواس ظاهري انسان تعطيل 

يابد تا به خود بپردازد و از برخي امور غيبي آگاه شود. اطلاع از اخبار  انسان فرصتي مي

كاسته  الف)  است:  عامل  دو  از  برخاسته  شرايطي  چنين  در  غيبي  رويدادهاي  شدن و 

ب) حسي؛  قدس  شواغل  عالم  به  اتصال  و  ص ١٣٨٠ملاصدرا،  (  پيوند  همچنين    . )٤٤٢، 

كند، ي كه مجروح است و درد شديدي در بيداري احساس ميشود بيمار گاهي ديده مي
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مي كاسته  او  درد  خواب  حالت  نمي در  ناراحتي  احساس  و  حالت  شود  در  زيرا  كند؛ 

است شده  متوجه  برزخ  و  مثال  جهان  به  شهادت  و  حس  عالم  از  او  نفس   خواب، 

  . )٣٧٢، ص ٩، جق ١٤١٠ملاصدرا، (

قواي نفساني مانعكنشگرطور كلي    به برخي  قواي نفس    ي  از  فعاليت برخي ديگر 

بر   درو باي  فرورفتن در ادارك حسي مانع از تعقل است؛ از اين  راي نمونهخواهد بود؛ ب

و با گرفتن فرصت   كردهاي قواي نفس را تدبير و مديريت يكنشگربندي اساس اولويت 

  جولان قواي مانعه، قواي اصلي نفس را تقويت نمود. 

نكته   اين  بر  معرفت  ميارباب  نفس پاي  ذات  از  خارج  امور  به  اشتغال  كه  فشارند 

و   بدن  به  اشتغال  لذت مانند  در  شدن  و كاسته   فراموشيهاي حسي موجب خودفرورفتن 

  . )٢٠٣، ص ١٣٨١طباطبايي، ( شودمي  تمركز نفس

تواند بدون تمركز و توجه تامّ به چيزي آن  نفس انسان در مراحل نخستين كمال نمي 

ا انجام دهد؛  را  بدني جلب كار  قواي  التفات نفس به سوي تدبير  توجه و  اين رو اگر  ز 

نمي ديگر  اشتغال شد،  زيرا  كند؛  توجه  عاليه خود  مبادي  و  به ذات خود  همزمان  تواند 

ند شهوت ادارد. حكما برآندادن كار ديگر باز ميدادن كاري او را از انجام نفس به انجام 

براي توجه نفس به خويشتن و تمركز نفس    ترين موانع بدنيو غضب و حس و تخيل مهم

   . ) ٣٢، ص ق ١٤٠٤ملاصدرا، ( است

است نظري  قواي  به  مربوط  برخي  مذكور  تخيل   ، موانع  و  احساس    مانند 

مانند شهوت و غضب؛ از اين    ، پردازي) و برخي مربوط به قواي عملي انسان استخيال (

«مرا «توجه»  به  خيال  و  كنترل حس  براي  سلوك  و  سير  ارباب  و  رو  «تمركز»  قبت»، 

باره نقش مهار تمايلات نفساني در زيبايي در به   فارضابن  اند. «نفي خواطر» توصيه كرده 

  تمركز نفس چنين سروده است: 
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  ةٍقواها و أعطَت فعلَها كلَّ ذرّ    هي النفس إن ألقَت هواها تضاعفت

رها را  تمايلات حيواني خويش  نفس اگر هواها و  توانش  اين  و  نيرو  مضاعف كند، 

اثر زدودن هواها و شهوات خود، نيرو   نفس بر.  اي اثرگذار خواهد بودشده و در هر ذره

  . )١٣٦، ص ١٣٧٩(فرغاني،  گذاردو قدرتش مضاعف شده و در تمام ذرات هستي تاثيرمي

ها و تمثلات رت شهود صو  ، يكي از مراتب معرفت شهودي نفس  استشايان توجه  

اثر پالايش  مثالي است؛ سالك ب تواند مراتب  نفس و در پرتو ذكر و فكر و مراقبت مي ر 

رسانده فعليت  به  را  خويش  نفس  خيالي  و  خويش    ،مثالي  دل  آينه  در  را  مثالي  حقايق 

هاي مثالي براي ما و عدم دوام  متجلي نمايد. اهل معرفت علت ضعف وجود اين صورت 

شمارند و  ميبرو پايندگي آنها را اشتغال نفس به محسوسات و سستي و ضعف «همّت»  

مي در تصريح  انسان  همت  و  عزم  و  شود  زدوده  شواغل حسي  و  موانع  اين  اگر  كنند: 

تر از محسوسات شهود هاي خيالي و تمثلات را شفافمتخيله متمركز شود، آن صورت 

لحاظ ظهور و   هاي علمي حاضر در نفس بهصورت   . )٢٦٣، ص ١٣٦٠ملاصدرا،  (  كندمي

تر و به  تر و كاملبه هر اندازه جوهر و ذات نفس قوي   . دناخفا و شدت و ضعف متفاوت 

و  بدني  شواغل  به  توجهش  و  التفات  و  بيشتر  خود  ذات  به  نفس  رجوع  ميزان،  هر 

تر و بسته در نفس شفاف هاي متمثله و نقش كاربردن قواي متحركه كمتر باشد، صورت به

  . )٣٧، ص ق ١٤٢٠ملاصدرا، ( تر ظاهر خواهند شدقوي 

وامل مهم در پرورش و شكوفايي تمركز نفس «توجه تام» به حضرت  يكي از ع   . ٤

اهل معرفت  در ديدگاه  كنترلي است. از اين رو  و خود  مراقبت از خويشحق سبحانه و  

، وضوح و شفافيت تمثلات در شب باشد  ترهرچه در روز، مراقبت و ذكر و فكر افزون

  بيشتر خواهد بود. 

قويت تمركز نفس فكر در عالم مثال خود و  يكي از راهكارهاي سلوكي براي ت  . ٥
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صغري و  (   التفات به عالم خيال خويش است؛ «فكر» در اينجا به معناي چينش مقدمات 

كبري) و ترتيب قياس و استنتاج منطقي نيست؛ بلكه نوعي رياضت و تمرين فكري است  

ال آن  آيد. سالك پس از انديشه در مرگ و احوكه از رهگذر تمركز و توجه به دست مي

شود كه در اين مرحله، سالك با توجه كامل به  از اين راه مستعد ورود به مرحله بعدي مي

كند كه  چندان در آن غور مي   ، كتابي كه در مقابل دارد  نمونهبراي    ؛ كندهر چيز نگاه مي

يابد؛ به بيان ديگر گويي آن كتاب را حضوراً در نفس  گويي كتاب را در درون خود مي

شهود مي  «التفات خود  از  منظور  ع كند.  به  معناست دادن سالك  همين  الم خيال خود» 

به اين مرحله در گرو    يابيدستحيطه نفس خود بيابد.  در  بيند، آن را فقط  چه ميكه هر

  فرمودند: در تفسير «فكر» مي طباطبايي مه علا مرگ است.  بهممارست، تمركز و توجه 
ست؛ بلكه منظور نشستن در مكاني خلوت و آرام مراد از فكر در اينجا معناي مشهور آن ني

توجه و  بسته  به صورت با چشماني  آينه  كه در  مانند كسي  است؛  به صورت خود  كردن 

كند و كند، اعراض ميكند و از هر صورت خيالي كه به ذهن او خطور مي خود نگاه مي

  . )٢٨٨، ص ٢، ج ١٣٧١طباطبايي، ( كندفقط به صورت خود نگاه مي 

ي شريف و نيرومند از جهت ذات و سرشت به مبادي عاليه و علل مجرد هانفس   . ٦

شباهت مفارق  رو    و  اين  از  مي  ملاصدرادارند؛  به  تصريح  را  انساني  نفس  خداوند  كند 

؛ از  )٢٥، ص ق ١٤٠١ملاصدرا،  (  عنوان مثالي در ذات و صفت و فعل خويش آفريده است

  انمندند. رو بر تمركز نفس و انجام كارهاي گوناگون تو   اين

تفكر زمينهاست  پرسش مهم آن   بكه  يا  تمركز بسترساز ر  ساز تمركز است  عكس، 

مي نظر  به  است؟  داشتهتفكر  يكديگر  بر  دوسويه  تأثير  تفكر  و  تمركز  موجب   ، رسد 

 شوند. تقويت يكديگر مي
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  آثار و پيامدهاي تمركز نفس د) 
ماني تحوّل و دگرگوني را تواند بدون فعل و انفعال جس اي است كه ميشأن نفس به گونه

آورد. منشأ اين    حرارتي را بدون آتش پديد  كند؛ مثلاً  در عنصر بدني بيرون از خود ايجاد

خارق شگفتامور  و  رهپويان  العاده  كه  است  قوي  تخيل  قدرت  و  تمركز  نفس  انگيز 

از   نفس  تمركز  بيان  براي  حكيمان  برخوردارند؛  آن  از  نفس  استفاده    پنجمعرفت  تعبير 

«تأكّد مي صورت»،  «تأكّد  نفس»،  در  علميه  «استحكام صورت  قوي»،  «تخيل  كند: 

   . )٢١٥، ص ق ١٤٠٤ملاصدرا، ( كندهمّت» و «اراده مجزومه» تعبير مي

مي تعبير  قوا»  «جمعيت  و  «همّت»  به  آن  از  معرفت  اهل  كه  نفس  ، كنندتمركز 

آثار و پيامدهاي معرفتي و كنشي است. در عرفان اسلامخرموجب ب ي «همت» منشأ  ي 

همان   - كه بيان گرديد چنان-   انگيز از نفس سالك است. همّتگفت اصلي صدور آثار ش 

ت و  قصد  و  به  توجه  عارف  كه  است  نفسي  و  روحي  مي وسيلمركز  آن  به  ه  دست  تواند 

  و ايجاد اموري در بيرون از گستره نفس بزند.  ابداع اشيا

ذاتي»   طهارت  و  «اقتضا  عامل  سه  متعاليه  حكمت  و  در  موانع»  «زدودن  نفس، 

مي انسان  در  اراده  تقويت  باعث  نفس»  مي «تقويت  و سالك  اراده  شود  به  اتكا  با  تواند 

قوي خود در خارج تصرف كند. اگر اراده سالك مجاهد با نيروي ايمان و يقين همراه 

  خود از شعور و علم   شود؛ البته «اراده»نفس صادر مي  اي ازالعادهآثار بسيار خارق   شود، 

مي نشئت  نيستخاصي  مفاهيم  و  حصولي  علم  سنخ  از  علم  اين  علمي    ، گيرد.  بلكه 

  حضوري و شهودي است. 

العاده  در جاي ديگر «رجوع نفس به ذات خويش» را منشأ كارهاي خارق  ملاصدرا

  ه خود» در گرو دو عامل اساسي است:داند. «بازگشت نفس بآن مي

غل بدني نفس؛ لذا در حالت خواب شدن شواتعطيل حواس ظاهري و كاسته   الف) 
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گردد و به خود متوجه ز مي، نفس بهتر به خود بااستو اغما كه حواس ظاهري تعطيل  

  شود.مي

  . )١٧٧، ص ٩، جق ١٤١٠ملاصدرا، ( پيوند و ارتباط با مبادي عاليه و مفارقات تامه ب) 

وي  البته بازگشت نفس به ذات خود درواقع همان مقام جمعيت همت و تمركز نير

  نفساني است. 

 بنابراين اگر نفس انساني نيرومند و شريف باشد و به مبادي عاليه خود شباهت پيدا 

تأثير  ، كند او  از  اطاعت كرده و  او  از  هرچه نفس تصور كرده  مي  عنصر مادي  پذيرد و 

ايجاد مي  ، باشد مادي  عنصر  آن  در  خارق  تواند  كار  اين  شگفتكند؛  و  انگيز العاده 

آن   به  فرومشروط  نفس  كه  نوع  است  در  نفسي  چنين  نيز  و  نباشد  بدني  اميال  در  رفته 

اي از كمالات رسيده و سلطه بر قواي خويش داشته باشد؛ چنين  خودش به مراتب عاليه 

مي بنفسي  را  بيماران  عادي  و  طبيعي  اسباب  از  استمداد  بدون  بخشدتواند  يا    هبود 

ايد و با اراده خود باران بفرستد و فراواني  هاي شرور را بيمار كند و آتش را سرد نمانسان

ش  زمين  در  افراد  فرورفتن  بالعكس موجب  يا  كند  ايجاد  در  ونعمت  را  وبا  بيماري  يا  د 

   . )٢٧٤، ص ١٣٧٥سينا، ابن ( ميان مردم ايجاد كند

از همهانسان معمولاً ظرفيت وجودي خود در تمركز و توجه تام به موضوعي بهره     

چنمي انساني  نفس  مَبرد؛  به  ون  و  است  لايقفي  مقام  داراي  و  تعالي  حق  اعلاي  ثل 

بيبي تمركز  قدرت  است،  متصل  تعالي  حق  يعني  مطلق  تصوري  نهايت  فوق  و  نهايت 

اهل معرفت    ؛ دارد رو  اين  از كارهاي خارق دارن  تأكيداز  بسياري  و د كه صدور  العاده 

  ر امر خاصي است.انگيز نفس انساني معلول تجميع قوا، همّت و تمركز نفس بشگفت

آثار مهم تمركز نفس   از  از   يابيدستيكي  اين مقام برگرفته  به مقام «كُن» است؛ 

ما وقتى چيزى را   :ءٍ إذا أَرَدنْاهُ أَنْ نقَُولَ لَهُ كنُْ فَيَكُون نَّما قوَْلنُا لشَيْا« اين آيه شريفه است:
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  . )٤٠(نحل:   »شودمىدرنگ موجود ، بى"باش "گوييم  اراده كنيم، همين قدر به آن مى

تخلف   «اراده»  از  «مراد»  آن،  در  كه  است  مقامي  هيچ «كن»  و  است   ناپذير 

مقام «كن» واسطه از  كه  عارفي  ندارد.  وجود  و مراد  اراده  بين  درنگ  و  تفكر  مثل  اي 

  دهد. تواند انجام ميمند است، هر كاري را به اذن خداوند ميبهره

ت» است؛ البته «صاحب الأمر» برتر از  صاحب مقام «كن» همان صاحب مقام «همّ

 شوند: ها به سه دسته تقسيم ميصاحب همت است؛ به بيان ديگر انسان

توده مردم در گستره نفس خويش صورت   )الف  توجه:  به صاحب  را  ها و تخيلاتي 

هايي كه با توجه نفس آفريده  ها و صورت آفرينند. پديده صرف توجه و التفات به آنها مي

  از وجود انسان بيرون نيستند. شوند، مي

و مراقبت به مقام  صاحب همت: عارفي است كه پس از گذراندن مراتب سلوك    )ب 

مي موجودات خارجي   رسد. «كن»  به  تبديل  او  تصورات  كند،  اراده  اگر  مرتبه  اين  در 

  بينند. ها را نميكند كه ساير مردم آن را شهود مي شوند. چنين فردي حقايقيمي

الامر  ج) قائم صاحب  او  «امر»  و  مكتفي  نفس  داراي  فردي  چنين  «امر» :  مقام 

،  ١٣٧١زاده،  حسن(  االله برخوردار از اين مقام شامخ استخداوند است. انسان كامل و ولي

  . )٦٤٧و   ٦٤١صص

خداوند   اولياي  قدسيه  نفوس  نقص  و  كمال  و  و ضعف  قوّت  به  مراتب  اين  تفاوت 

تفاوت   در  معرفت  اهل  از  برخي  البته  در  است؛  معتقدند:  «امر»  مقام  و  «همت»  مقام 

ايجاد و انشا و ابداع آن كه بطيء و كند است، «همت» نام دارد: «العارف يخلق بهمّته» 

از اين رو انسان صاحب «همت» و «اراده» و واجد    ؛ و آنكه سريع است، «امر» نام دارد

اتحاد   سوي  به  خود  عروج  در  و  است  تكوينيه»  «ولايت  داراي  «كن»  نفََس  مقام  با 

شوند و او همچون  منزله اعضا و بدن او مي  االله بهرسد كه ماسوي اي ميرحماني به مرحله
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آنها تصرف مي آثار شگفت  . كندروحي در  اين  اينكه همه  انگيز نفس  نكته شايان توجه 

  در پرتو عبوديت و اطاعت تامّ خداوند محقق خداهد شد. 

  نتيجه
انساني داراي   افع يكنشگرنفس  نيز  ها و  آنها و  ال گوناگوني است كه پرداختن به همه 

از انجام ساير    ، توجه تمركز بر همه آنها دشوار است؛ زيرا نفس اگر به كاري مشغول شد

باز مرتبه  ماندمي   كارها  ضعف  خاطر  به  اين  نفوس    و  برخي  اما  است.  نفس  وجودي 

ر اثر اشتداد وجودي و  ايمان و باوري راسخ برخوردارند، باي قوي و  نيرومند كه از اراده

مندي از  توانند به مقام «لايشغله شأن عن شأن» برسند و در عين بهرهاستكمال ذاتي مي

هاي متعددي داشته باشند؛ زيرا به هر اندازه نفس از  يكنشگرتوانند  تمركز و توجه تام مي

و حقايق بيشتري  جمعيت و وحدت و بساطت كامل  باشد، واجد معاني  برخوردار  تري 

  ي بيشتر خواهد داشت. كنشگرواهد بود و لذا  خ

  اند از: مهار قوه عبارت   ، شوداز جمله عوامل مهمي كه باعث تقويت تمركز نفس مي

ها و مهار لذت   ؛ هاي حسي و پرهيز از فرورفتن در محسوسات كاستن از مشغله  ؛ متخيله

حيواني اميال  كاستن  و  نفساني  دانش  ؛ شهوات  و  انديشه  و  تفكر  به  تو  ؛ تقويت  تام  جه 

معنويات.  تقويت  و  سبحانه  حق  بروز    حضرت  موجب  نفس  و    ايپارهتمركز  آثار 

خارق در  پيامدهاي  تصرف  غيب،  از  اخبار  همچون  اموري  است؛  قويه  نفوس  از  العاده 

بيماران،   شفاي  ديگر،  شگفت  يابيدستابدان  آثار  ديگر  و  «كن»  مقام  كه  به  انگيز 

  راده نفس انساني است. معلول همّت و تجميع قوا و تقويت ا

مي عرفانپيشنهاد  و  حكمت  منظر  از  نفس»  «تمركز  مقوله  مقوله   شود  با  اسلامي 

 پويي در اديان شرقي مورد بررسي تطبيقي قرار يا مراقبت و درون )Meditation( مديتيشن 

  گيرد و مباني و ماهيت و نتايج آن دو با يكديگر مقايسه شود. 
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